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های ارائه شده از آن و معرفی نظریه بینامتنی در حوزه نقد ادبی عربی، ترجمه

 بزرگان این حوزه

 

  سجاد عربی

  حميدرضا غلامی

 چکیده 

فالرب ةفیالمفارقة ف ة»ای تحت عنوان در مقاله« سيزا قاسم»ميلادی توسط  89 در سال « بينامتنی»مفهوم   ّ « المراصةبفیالقة

ههای متفهاوتی ا    در گفتمان نقد معاصر عربی سربرآورد؛ این نظریهه بها واشهن    ( های معاصر عربینما در داستانمتناقض)

های متفهاوتی را در قاهال آن ایهراد    و هرشدام دیدگاههای متفاوتی ا  آن ارائه دادند سوی ناقدان عربی همراه بود و ترجمه

هایی را مطرح شردند شه تا آن  مان در این حو ه پردا ی در این خصوص پرداختند و دیدگاهشردند و برخی نيز به نظریه

 . مطرح نشده بود

ارائهه دهده ا  آن، نحهوه    ههای  تحليلی، نظریة بينامتنی در حو ه نقد ادبی عربی، ترجمه-در تحقيق حاضر با روش توصيفی

ههای  برخورد منتقدان عرب با آن و رویکردهای آنها در قاال این نظریه مورد بررسی  قرار گرفته دهده و مهمتهرین تهلاش   

نتهای  نشهان داد شهه بهي  ا  بيسهت      . نویسندگان این حو ه در جهان عرب مورد مداقه و واشاوی قرار گرفتهه دهده اسهت   

ی بينامتنی دو رونهد  های آنها دربارهتلاش. پردا ان عرب ارائه دداین نظریه توسط نظریه ترجمه با رویکردهای مختلف ا 

ی نقد شهن عربی و تطايق این نظریه با ميراث نقدی عرب، و اشتفا به دکل جدید رجوع به حو ه: را در پي  گرفته است

-خصوص به دستاوردهای  یادی در هر دوجناه منتقدان عرب در این. نظریة بينامتنی بدون رجوع به ميراث شهن نقد ادبی

 .اندپردا ی هم پرداختهو در برخی اوقات به نظریه ی شاربردی و نظری دست یافته

 .های بينامتنی در نقد ادبی عربی، ميراث نقد شهن عربی، ناقدان عربنظریه بينامتنيت، ترجمه :هاکلید واژه
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 مقدمه .1
های نقدادبی نيز به ددت تحت تاثير  ای بود و فعاليتنقدی گستردهاروپا در قرن نو دهم داهد حرشت 

ا  ایهن دوره ارتاها    . دناسی، روانشناسی، فلسفه و  یست دناسی قهرار دادهت  علوم دیگری نظير جامعه

ها با غرب بيشتر دد و آنها نيز در بوجود آمدن رویکردهای جدید نقد ادبی ایفاگر سههم بسهزایی   عرب

توان سهم آنها را در این حرشت آدکارا بيان شرد اما عناوین و اصطلاحاتی در نقهد  میهر چند ن. بودند

تواند در جای خود بيانگر رویکردهای جدید نقد ادبی هرچند به صورت شهن عربی وجود دارد شه می

هها ا  ایهن حرشهت نقهدی و پيهدای       توان گفت نهه تنهها عهرب   بنابراین به جرأت می. غير مستقيم  بادد

ی آن تهثثير بسهزایی نيهز    ها و رویکردهای جدید نقد ادبی سهم دادته بلکه در پيشرفت و توسعهی گرا

اما با این اوصاف،  نقد جدید عربی و رویکردهای آن نيز تحت تثثير نقد ادبی در غهرب  . دادته و دارند

ههای جدیهد   ه گهرای  پردا ان این حو ه در غرب و روسيه بود و در اثر همين تاثير و تاثر بود شو نظریه

 نقد ادبی غرب، به عرصه نقد ادبی عرب نيز پا گذادت

نقد جدید برخلاف نقد قدیم شه بيشتر به دناال مشهخ  شهردن معایهث آثهار ادبهی بهود،        رویکردهای

. بهردن بهه محاسهن ایهن آثهار هسهتند       دهند و  به دناال پیهای مثات اثر ادبی را مورد توجه قرار میجناه

دناسی ظهور شردنهد، غالاها مهتن محهور هسهتند       نوین نقد در دو قرن اخير شه تحت تثثير  بانهای ديوه

داریم ی خود را تنها به متن معطوف میبدین دکل شه ما در درک متون ادبی وخوان  آن، تمام توجه

بدون اینکه به حوادی جانای آن تهوجهی دادهته بادهيم؛ ایهن موضهوع و بسهياری دیگهر ا  موضهوعات         

نظریه »ای در حو ه نقد ادبی موجودیت پيدا شند و نام تاط در این  مينه باعث دد تا در نهایت نظریهمر

دهود  ی چنين نگردی ا  نقد قدیم متمایز مینقد جدید به واسطه. به خود بگيرد (Intrtxtuality)«بينامتنی

ادبی ا  مواردی است شه داهد های  نده است و نقد و ا  آنجا شه تثثير وتثثّر  بان گفتگو ميان فرهنگ

ا  نقهد ادبهی غهرب بها همهان      «  بينامتنيهت »ی همين تاثير و تاثرات،  این تثثير و تثثّر بوده است، در نتيجه

های متفاوتی را بين منتقهدان  ی نقد ادبی عربی نيز دد و واشن دکل ساخته و پرداخته دده وارد حو ه

 .در پی دادت  پردا ان این حو ه در جهان عربعرب و نظریه

اند و این موضوع باعث دده است تا ی دقيق بينامتنی به اتفاق نظر نرسيدهی ترجمهمنتقدان عرب درباره

اگر بتهوان نهام    -های متفاوتی هستند، برای بينامتنی اصطلاحها و ایدههر شدام ا  آنها شه دارای گرای 

ی ایهن  دمار  یادی ا  منتقدان بنام عرب، درباره. ی خود را به شار بارندویژه  -اصطلاح بر آن گذادت
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ی نظری و شهاربردی قابهل   ها ا  دو جناه های آنی دیدگاه پرداختند شه پژوه نظریه به تحقيق و ارائه

 بررسی و تثمل است

 شرح موضوع. 1-1
: اول تاشنون دو رونهد را در پهي  دادهته اسهت    « بينامتنی»نظریه  های منتقدان معاصر عرب دربارهتلاش

اشتفا به ایهن نظریهه در همهان دهکل سهاخته و پرداختهه دهده در دیهدگاه غهرب و اسهتعمال آن  بهدون            

های این نظریه در ميراث نقد عربی و اداره پيدا شردن ریشه: ی نقد شهن عربی و دومبا گشت به حو ه

ههای   بيشتر تلاش ولی با این حال،(. 1 ، 118 ک، العدوانی، .ر)های آن در این حو هبه وجود ویژگی

اند تا حد امکان آن را با ميهراث نقهد شههن عربهی تطايهق      آنها تا به آنجا ختم دده است شه تلاش شرده

داده و آن را با اصطلاحات نقدی و بلاغی موجود در ميراث نقد ادبی عربهی ا  قايهل تیهمين، اقتاهاس،     

ميان عدة  یادی بينهامتنی را جهدای    در این. ربط دهند... های دعری وهای ادبی، معارضهتلميح، سرقت

هایی ای دیگر به ارائة تفاوتتر دانستند و در مقابل عدههای ادبی مناسثا  دیگر اصطلاحات، با سرقت

به هر حال این نظریه با وجهود  . های ادبی اداره دادتقائل ددند  شه به عدم ارتاا  این نظریه با سرقت

ای جنجال برانگيز در نقد جدید عربی تادیل دده است بهه گونهه  اختلاف نظرهای فراوان، به موضوعی 

چون نظریه بينامتنی در حو ه نقهد   .رسدچنان داغ به نظر می ی آن همدار دربارهشه با ار تحقيقات دامنه

ناپهذیر و بسهيار مههم اسهت؛ بنهابراین      ادبی عربی نادناخته مانده، بررسی این موضوع، ضرورتی اجتنهاب 

این تحقيق ا  حيث اهميت نظریه بينامتنی و نق  آن در حو ه نقد ادبی عربی اسهت   ضرورت و اهميت

هدف این تحقيق همچنين آدنایی بها چنهدوچون ورود   . شه در شمتر پژوهشی به آن پرداخته دده است

پردا ان این حو ه  است شهه ا   های آن و آدنایی با نظریهنظریه بينامتنی به حو ه نقد ادبی عربی، ترجمه

  : این پژوه  در پی پاسخ به این سوالات است شه .سوی پژوهشگران نادیده گرفته دده است

 بينامتنی ا  چه  مانی و ا  چه طریقی وارد حو ه نقد ادبی عربی دد؟

هها و تعهابيری بهرای آن بهه شهار      با نظریه بينامتنی چگونهه بهود و چهه ترجمهه     نحوه برخورد ناقدان عرب

 بردند؟

 دهای ناقدان عرب در حو ه نظری و شابردی شدام موارد بوده است؟مهمترین دستاور
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 پیشینة پژوهش. 1-2
پردا ی آن به تحقيقهی شهه بهه صهورت     نویسندگان در رابطه با بينامتنيت در نقد عربی و در حو ة نظریه

 جداگانه سير ورود نظریه بينهامتنی بهه حهو ه نقهد ادبهی عربهی، نحهوه برخهورد منتقهدان عهرب بها آن و           

دستاوردهای آنها در این خصوص پرداخته بادد، دست نيافتند امها تحقيقهاتی نزدیهه بهه موضهوع ایهن       

 : دودمقاله صورت گرفته است شه در  یر به برخی ا   آنها اداره می

جامر فأمفالقُةب فلروة مفاليةب ر ف مجلة 1 در جلد « نوالهدی لودن»نودته « التناصف ينفالتباثفوالمراصبة»
شه در آن مفهوم بينامتنی را در ميراث نقد شهن عربی و نقد معاصر عربی بررسهی شهرده و    ب ي والوغ فالر

 .ای گذرا شرده استبه برخی ا  دستاوردهای منتقدان عرب در این خصوص اداره

نامهه شاردناسهی   پایهان ( م  1 )«المراصبفمحمدفمفتاحفنم ذجةافیالنقدفالرب فیاشکالي فمصطوحفالتناصف »

در دانشگاه العربی بهن مهيهدی الجزایهر اسهت شهه      « یمينه بن سویه»به راهنمایی « ی سميحهجابل»اردد 

نویسنده در آن، ابتدا با ارائه تعاریفی ا  بينامتنی، به بررسهی آن در نقهد قهدیم عربهی ادهاره شهرده و بهه        

 . در این خصوص پرداخته است« محمد مفتاح»های بررسی دیدگاه

تثصيل التناص فی الخطهاب النقهدی العربهی عنهد     »نامه شاردناسی اردد ایاندر پ( م1 1 )«لعمرای وفاء»

، با اداره بهه بينهامتنی در گفتمهان    «التناص فی الخطاب النقدی والالاغی أنموذجا»عادالقادر بقشی شتاب 

ههای محمهد   های نزدیه به آن در نقهد قهدیم عربهی، برخهی ا  دیهدگاه     نقد جدید عربی و برخی ریشه

 .  مرتا ، سعيد یقطين درباره بينامتنی گذرا ارائه شرده استبنيس، عادالله

انهد و  علاوه بر موارد مذشور شه به صورت جزئی به بررسی این نظریه در حو ه نقد ادبی عربی پرداخته

ای به مقاله حاضر نزدیه است، نویسهندگان بهه تحقيقهی مفصهل نظيهر تحقيهق حاضهر در ایهن         تا اندا ه

و اگر موردی هم بوده، بيشتر جناه شاربردی دادته است شه بسهيای ا  آنهها در    اندخصوص دست نيافته

 . ادامه همين مقاله ذشر دده است

 پردازش تحلیلی موضوع. 2
در پژوهشی شهه در  ( 811 و / 811 ) ی بلغاری الاصل« ژوليا شریستوا »نظریه بينامتنی اولين بار توسط 

نشههانه »در فرانسههه منتشههر دههد، ظهههور شردوسهههس در شتابهههای  « شریتيههه»و «تههل شههل»ی  دو مجلههه

                                                 
1- Julia Kristeva 
2- Tel Quel 
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ی ميخائيهل بهاختين،   نودهته « دعرگرایی داستایوفسکی»و در مقدمه ای بر شتاب  0«متن رمان»و   «دناسی

ی هفتهاد یها اوایهل    با این حال، گفتمان نقد عربی این مفهوم را در اواخهر دههه  . آن را دوباره منتشر شرد

ههای منتقهدان   های اوليهة بينهامتنی در نقهد جدیهد عربهی تهلاش      ثمره. به آن پی برد دهة هشتاد دناخت و

است؛ آنان در رابطه با بينامتنی و رواج آن گوی ساقت را ا  دیگر رقياهان خهود   (  )ششور مغرب عربی

 انددر مشرق  مين ربوده

نظریهه بينهامتنی متفهاوت ا     پردا ان بنهام جههان عهرب در ارتاها  بها      برخورد هر یه ا  منتقدان و نظریه

منتقد « محمد مفتاح»توان یکدیگر بود و هرشدام تعابير مختلفی را برای آن به شار بردند؛در این بين می

مشهور مراششی و دماری  دیگر ا  منتقدان جهان عرب را ا  بقيه مستثنا شرد؛  یهرا ا  آثهار آنهها چنهين     

ههای گونهاگونی را در ایهن    رداخته و اصطلاحات و ترشيهث پردا ی در این  مينه پآید شه به نظریهبرمی

اند شه خود دليل آدکاری بر ميزان توجه آنها بهه رویکردههای جدیهد نقهد ادبهی بهوده       باره به شار برده

 است 

های ارائه شده از آن بینامتنیت در نقدِ ادبی عربی و ترجمه. 2-1
ا  نظریه بينامتنی در حو ه نقد ادبی عربی و عهدم  دلایل مختلفی باعث شثرت مفاهيم و تعابير ارائه دده 

های مرتاط با این حو ه دده اسهت شهه دهاید بتهوان     دستيابی به تعریف دقيق و مورد توافقی در پژوه 

پردا انهی دانسهت شهه پهای بهه ایهن عرصهه        ههای مختلهف نظریهه   ترین آنها را رویکردهاو موقعيتاصلی

های فرهنگی خود، رویکرد متفاوتی نسهات بهه آن دادهتند و در    گذادتند؛  یرا هر شدام بسته به گرای 

ههای آنهها   هایی را ا  آن ارائه دهند شه به رویکردهای آنها نزدیکتر و بها دیهدگاه  تلاش بودند تا تعریف

به همين دليهل رجهوع   . اندتر بادد؛ به طوری شه بي  ا  بيست تعاير را برای بينامتتنی به شار بردهمنسجم

گذارد شه هر شدام بهه  ها و تعابير گوناگونی را پي  روی روی ما میای این حو ه، ترجمههبه پژوه 

 : توان به موار  یر اداره شردا  آن ميان می. ای بيانگر این نظریه استديوه

 (.بينامتنی یا بينامتنيت)التناصف افالتناصي  . 

 (.بينامتونی) النص صي  . 

                                                                                                                                 
1- Critique 
2- Semeiatike 
3- Text du Roman 
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 (.تنيدگی متون یا متون درهم تنيدهدرهم)اخو تداخلفالنص صف افالنص صفالمتد. 0

مهتن غایهث و در مقابهل آن مهتن شنهونی یها       )الن  الغائث و در مقابل آن الهن  الهراهن یها الحاضهر    . 0

 (.حاضر

 (.متون مهاجر و متون مهاجرپذیر)النص صفالمهاجبةففوالمهاجبةفإليها. 1

ة فوالمااةة ف. 1 جهاگرفتن و  ()شننهده فرودآینهده ومتهون شهو    متهون  )(الإةةل فوالإااةة )النص صفالحال 

ی  های ارائه دده در رابطه بها ترجمهه  با این حال در بين تعايرها و ترجمه(. 0، 111 ه، عطا، ن() دودن

در نقد ادبی عربی بهي  ا  دیگهر مفهاهيم رواج یافتهه و شهاربرد دادهته       « التناص»، واژة «بينامتنيت»عربی 

خهورد شهه دهاید دليهل چنهين      حافهل نقهد ادبهی عربهی بهه چشهم مهی       است و بيشتر ا  دیگر مفاهيم در م

ردهد شهه بهه خهوبی     موضوعی دموليتی بادد شه در این شلمه وجود دارد به طوری شه چنين به نظر می

های ذشر دده در این  مينهه را نيهز دهامل دهود و بهه      گویای مفهوم بينامتنی بادد و به طور شامل مدلول

 .هفته در این  مينه نيز باددبهترین دکل بيانگر مفاهيم ن

 نظریه بینامتنیی برای نیگزیجا عنوان بهی ادبی هاسرقتطرح . 2-2

ناقدان عرب، موضوع ميراث نقد شههن عربهی را در قاهال آن مطهرح شردنهد و       نظریه، این ظهور ا  پس

ههایی  براین باور بودند شه نظریه بينامتنی به خودی خود مفهوم جدیدی نيسهت بلکهه بردادهتی ا  نظریهه    

تری ارائه دهده اسهت و بهه همهين     است شه پيشتر در نقد شهن عربی وجود دادته و اشنون در دکل تا ه

های آن در نقد شهن عربی بادند و در همهين راسهتا بيشهتر ا     تا به دناال پيدا شردن ریشه دليل باعث دد

-تفهاوت  و هها دهااهت ی برخ به تنها اما» را پي  ششيدند «ادبی های سرقت» یمسئله هر مفهوم دیگری،

نظریهه  چنين بردادتی ا  مفهوم  (.111  ،110  حسنی،)«شردند بسنده ادبی هایسرقت با مفهوم این های

 گهرفتن »معنهای  بهه  «ادبهی  سهرقت » رسيد به طوری شهبينامتنی در نگاه اول تا حدودی صحيح به نظر می

؛ موضوعی شه است « یخو به آن دادن نسات و آدکار یا پنهان دکل به معنی و لفظ در دیگری شلام

 ،«سهلخ » ،«أخذ» نظير واژگانی ادبی، هایسرقت باب در آنها. به عينه در مفهوم بينامتنی نيز بيان دده بود

  منتقهدان  بهراین اسهاس   .( )انهد شهرده  وارد زنيه  را (پيهروی شهردن  )«إحتذاء»و «إلمام» ،«إجلاب» ،«إتااع»

 نیه ا بهر  و انهد شهرده  ذشهر  را ادبی هایسرقت موضوع دیگر، هرنوع ا  بيشتر ،این  مينه در عرب معاصر

 در شهه  اسهت  قدیمی اینظریه ادبی هایسرقت -نظر به موضوع بينامتنی در نقد ادبی غرب – شه باورند

 .دارد دوباره با نگری به نيا  جدید نقد پرتو
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 فکهر  و ذههن  شهه  بود ایلهئمس آن، مفاهيم و جدید نقد منظر ا  ادبی هایسرقت به برهمين اساس، نگاه

 برخهی  در چهه  اگهر  هها، بيشهترآن   مينه این در و دشر مشغول خود به را عرب معاصر منتقدان ا  بسياری

 ا   «الغهذامی  عاهدالله »بودنهد؛  بينامتنی با آن شتريب تناسث به قائل اما دارند، نظر اختلاف هم با ها دیدگاه

 بينهامتنی  یدربهاره ، و نگریسهته  ادبهی  ههای سرقت یقیيه بهبا رویکردی بينامتنی  شه است شسانی جمله

 ،انهد خوانهده  «ادبهی  ههای سهرقت » ناقدان شهن، چه آن با شه است اینظریه بينامتنی»: است چنين آورده

 واقعاً آیا شه دودمی مطرحاما با این وجود، این سؤال  (.11 ،880  الغذامی،)«دودیم حيتصحاصلاح و 

 آیها  دیگهر  عاارتی به خير؟ یا بردمردی عرب نقد دری بينامتن هایریشه جزو   را ادبی هایسرقت توانمی

 وجهود  بينهامتنی  و واژه ایهن  بهين  فرقی آیا ،صورت این در ؟نهاد نام  بينامتنی عنوان شلمه این به توانمی

  خير؟ یا دارد

تهوان تاحهدود  یهادی بهه     مهی   «مرتها   الله عاهد »با واشاوی این موضوع در آرای منتقدان عرب بویژه 

 یهمهه  تقریااً داده، ارائه بينامتنی ا  شه تعریفی باهای لا م دست یافت؛ این ناقد معاصر الجزایری پاسخ

 و تثثيرپهذیری  تاهادل  ا  اسهت  عاارت بينامتنی»: گویدپاسخ داده است و در این باره می ها راپرس  این

 شهه شنهد  ن تعریفی، اداره مهی ، مرتا  پس ا  ارائه چني«متون دیگر و ادبی متون بين روابط متقابل ريتثث

بهرهمين   ؛اسهت  دهناخته  «ادبهی  ههای سهرقت » باب تحت مفصل صورت به شهن عربی نقد را همين ایده

 حاضهر  مهتن  و سهابق  مهتن  بهين  تهثثّر  و تهثثير  یرابطه ایجاد» :ا  است عاارت او ا  دیدگاه بينامتنی اساس

 ادهاره  بهه ان  بينهامتنی  و ادبهی  هایسرقت با ارتاا  در مرتا  شه دیگری دليل. «حاضر متن ایجاد برای

 دراغلهث  دهکل  نیبهد  و شنهيم ا  آن تنفس مهی  شه بادد هوایی چونهم بينامتنی اگر شه است این شرد،

مرتها   . بادهد  آن ا  سهلامت  مهدعی  توانهد نمهی  شهس  هيچ پس شند،می نفوذ زين نودتاری هایرو نه

و  بهرده  بکهار  زيه ن ادبهی  ههای  سهرقت  یدربهاره  قيروانی رديق ابن را ريتعا همينشند شه سهس اداره می

 ،110  لودهن، ، ر،ک)ستين ادبی هایسرقت ا  سلامت ادعایی ارای را شسهيچ شه اداره شرده است

 1  / 1 0.) 

                                                 
:فالخطيئة فوفالتکفيةب» شتهاب   مهمترین. است اهل عربستان و ا  فعالان عرصه بينامتنیی فرهنگ -یادب منتقد الشمریی الغذام عادالله -  

 .است( یدکن دالوده تایی ساختارگرا ا : ادتااه و بخش )«منفالبني   فإلیفالتيب حي 

السبعف: شتاب ا  او به چاپ رسيده است ا  جمله 10 اهل الجزایر است شه تاشنونعادالمله مرتا  منتقد و نویسنده ی معاصر  -  
 .المروقات،النظب  فالنّفالأد ی،فنظب  فالقباءة،فنظب  فالنقد،ف ني فالخطابفاليرب ،فتحويلفالخطابفالسبد 
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ههای  تفهاوت  اسهت  شرده تلاشهای خود پردا  معاصر سوری در پژوه ناقد و نظریه  «الموسی خليل»

در ایهن خصهوص ادهاره شهرده      اصهلی  تفهاوت  سه ادبی را تشریح شند؛ او بههای ميان بينامتنی و سرقت

 در» :دانسته و آورده اسهت ( روش)های ادبی را در منه الموسی در ابتدا تفاوت بينامتنی و سرقت. است

 سهارق  همهان  جدیهد  مؤلهف  شهه  اسهت   مانی پي  و تثثّری تاریخی ساه اساس شار ادبی هایسرقت

 توجهه  غایث متن به و است شاربردی ساه بر تکيه بينامتنی در شه درحالی ر،نوآو قدیم مؤلف و است

 .(0 1 / 1 م، 110 لودهن،  )«دهود ینمه  مطهرح  ههم ی  مهان  يپه  عهد بُ ،وعلاوه بر ایهن  دودنمی  یادی

الموسی در همين چارچوب به بعد فرا مانی و فرامکانی و همچنين متن محهوری بينهامتنی ادهاره شهرده     

شه در مفهوم بينامتنی در نزد شریستوا نيز به آن اداره دده است؛ ا  نظر او در بينامتنی صهرفا بعهد  مهان    

ين موضوعی به این مطرح نيست و چه بسا ممکن است متنی بادد شه در منابع شهن هم آمده بادد و چن

 .  معنا نيست شه سرقت ادبی رخ داده است

 آنهها  دوم تفاوت» :های ادبی آورده استناقد معاصر سوری درباره دومين تفاوت ميان بينامتنی و سرقت

 آن محکوميهت  و سهارق  عمل دادن جلوه  دت بر سعی ادبی، سرقت منتقد بادد؛می ار ش ی مينه در

الموسهی  (. 1 1  :همهان )»دارد را اثری نوآورانه بعد آدکارشردن قصد بينامتنی، منتقد شه درحالی دارد

رود، سعی بر آن نيست شه ناقهد  بر این باور است شه در نقد جدید شه بينامتنی بخشی ا  آن به دمار می

ای بادد شه متن دیگری را بهه نهام خهود جها     به دناال برجسته شردن عيوب سارق و رسوا شردن نویسنده

ههای  ه است، بلکه سعی بر آن است شه ا  این طریق به دناال ار ش متون ادبهی و پهی بهردن بهه جناهه      د

آنهاسهت،   ههدف  در بينامتنی و سهرقت ادبهی،   سوم فرقاو در ادامه با اداره به اینکه . نوآورانه آثار بادد

 روی ا  دربينهامتنی  شهه  درحهالی  گيهرد مهی  انجهام  آگهاهی  روی ا  ،ههدف  ادبهی  سهرقت  در»:نویسدمی

موضهوع مههم در    .( 1 1 : همهان )«تواندبادهد یمه  ههم ی آگاهی رو ا ی نامتنيب هدف؛ اگرچه ناآگاهی

ناقد سوری در این خصوص همان موضوع آگاهانه و ناآگاهانه بودن بينامتنی است شهه   های ایندیدگاه

 .شریستوا نيز در تعاریف  به آن اداره شرده است

                                                 
استاد گروه  بان عربی دانشگاه دمشق، استاد دانشسرای عهالی هنرههای تجسهمی، و     ،خليل الموسی، منتقد و نویسنده معاصر سوری -  

الأدبففیالمراصةب،فالمسةبةي ف ةفیةبكة فاليةربفالرب ةفیالحد ث،فالحداث ف ةفیالنقدفالرب فیوةدةفالقصيدةف . استعیو انجمن نقد ادبی 
 .آثار اوستین ا  مهم تر، الحد ثفیالرب 
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ا  ایهن  ... و دهعری ی هها سرقت نظير مااحثی نسات بهی نامتنيب پردا ان نظریهآرای تمایزبا این حال وجه 

توانهد همهه جوانهث    ههای علمهی اسهت شهه مهی     حيث است شه این آرا برگرفته ا  تحقيقات و پهژوه  

حهالی شهه در   در تثثيرگذار در عمليات نقد ادبی اعم ا  عقل، ذوق ادبی و آگاهی عميق را دهامل دهود  

 منفهی  ههای جناهه  بهر  بيشهتر  گذدهته  عهلاوه بهراین در  . دودذشور چنين موضوعی شمتر دیده میموارد م

 جناهه  دو بهر  بينهامتنی  در امها  دهد، یمه ور یده  اصرار دعریی هاسرقت جمله ا  و متون بينی هاارتاا 

 و عميهق  روابهط  وجهود  بهر  شهه  اسهت  بينهامتنی  شلی و ناپذیر اجتناب یجناه یکی»: دودمی تثشيد بيشتر

 ادهاره  متون بهتر درک و دناخت بر شه آن مفيد و مثات یجناه ودیگری دارد تثشيد متون بين گسترده

 ، 091  قهائمی، )«بهرد  بههره  متهون  ا  توانمی تردقيق و بهتر بينامتنی، پژوهشهای با شه معنی این به دارد؛

 18). 

برای نظریه بينامتنی دو رویکردههای  های ادبی به عنوان جایگزینی براین اساس در موضوع طرح سرقت

یکی اینکه بينامتنی صرفا دکل جدیدی ا  آن چيهزی اسهت   : متفاوت در حو ه نقد ادبی عربی دایع دد

دود اما گروه حامی رویکرد دوم، مخالفت با چنين شه در نقد شهن عربی به نام سرقت ادبی دناخته می

 . های مرتاط با حو ه بينامتنی استخشی ا  پژوه ای همراه با بردمردن این موضوع به عنوان بایده

 ترین دستاوردهای ناقدان عرب در حوزة بینامتنیمهم .3
های دیگهری وجهود دادهته    اگرچه براساس گفته ناقدان عرب، مفهوم بينامتنی در نقد شهن عربی با اسم

ای در مقالهه « سيزا قاسم»ی هشتاد توسط است، اما این مفهوم در گفتمان نقد معاصر عربی در اوایل دهه

فالرب فیمفارق ف ال»تحت عنوان   ّ (.  0 ،  89 ک، قاسهم،  .ر)م سهربرآورد  89 در سال «المراصبفیالق

:ف تحويلفالخطةابفاليةرب» به صورت عميق در اثر« محمد مفتاح»پس ا  آن توسط ناقدان دیگری نظير 
« سهامية محهر   »م و خهانم  891 در سهال   (اسهتراتژی بينهامتنی  : تحليل گفتمهان دهعر  ) «إستباتيجي فالتناص

م و صهاری  891 درسال( نما ا  دیدگاه جویس و جنیمتناقض)« یالمفارق فعندفج  سفوجين»ی درمقاله

م 891 درسهال  ( تنهاقض و مهدلولات اثهر ادبهی    )«التناقض و إداریات العمهل اددبهی  » ی حافظ در مقاله

هرشهدام ا  ایهن نویسهندگان در    (9  ، 111 ه، عهزام،  ن)ا  گذدته تشریح دد گسترش یافت و بي 

های متعددی ا  آن ارائه دادنهد و  آثار خود به بررسی  وایای مختلف نظریه بينامتنی پرداختند و تعریف

در نهایت به تعریف مد نظر خود دست یافتند و اصطلاحات جدیهدی را در ایهن خصهوص وارد حهو ه     

 .نها اداره خواهد ددنقد ادبی عربی شردندشه در ادامه به مهمترین آ
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با این حال منتقدان معاصر عرب با تکيه بر مفهوم بينامتنی در نقهد غهرب اهتمهام  یهادی بهه ایهن مفههوم        

ها و مفاهيم جدیدی در این  مينه در حهو ه نقهد   ماذول دادتند و همين نگرش آنها باعث دد تا تعریف

بينامتنيت با گشت به ميراث نقهدی و بلاغهی   عده ای ا  این منتقدان در رابطه با . جدید عربی ظهور شند

شهن عرب را پي  ششيدند و چنين ایده را مطهرح  .ای دیگر خلاف این موضوع را  اعتقاد دادتندو عده

شردند شه بينامتنی در نقد غرب در واقع همان مفهاهيم موجهود در ميهراث شههن نقهد عربهی اسهت شهه         

هها  یهد و تحهت مسهمای جدیهدی ا  سهوی غربهی      اشنون تحت عنوان یه نظریه و در قالث و لااس جد

تهوان نظریهه بينهامتنی را بهه     ای دیگری بر این بهاور بودنهد شهه نمهی     مطرح دده است؛ اما در مقابل عده

ميراث شهن نقد عربی ربط داد و ا  نظر آنها، شسانی شه به دناال ردیابی این نظریه در نقد قهدیم عهرب   

پردا ی های منتقدان معاصر عرب برای تشریح، تايين و نظریهپژوه ها و تلاش. اندهستند، به خطا رفته

درباره بينامتنی ا  یه طرف باعث خلق آثار ار دمندی در این  مينه دد و ا  طرف دیگر  باعهث دهد   

تا سيل تحقيقات شاربردی در این  مينه رواج پيدا شند؛ به طوری شهه نویسهندگان عهرب ههر شهدام بهه       

 . های مختلف آن در آثار نویسندگان عربی و غيرعربی پرداختندهبررسی بينامتنی و ديو

 ی نظری ترین آثار ناقدان عرب درباره بینامتنی از جنبهمهم. 3-1
ی بينامتنی در گفتمان نقد ادب عربی سههيم بهوده اسهت    تاشنون نشریات ادبی  یادی در گسترش نظریه

« الفکر العربی المعاصر»و« الفصول»، «مات فی النقدعلا»، مجله «ألف»توان به مجله یشه در آن ميان می

م در قاهره به طور شامل به بينامتنی اختصاص یافهت  890 در سال« الف»دماره چهارم مجله. اداره شرد

م ، مفهوم بينامتنی را مورد بررسی و 898 ای ا  آن در سال در دماره« الفکر العربی المعاصر»ی و مجله

ی دیگهر، مقهالات درخهوری ا  نویسهندگان عهرب درایهن       مين طور در دو نشریهه. مداقه قرار داده بود

  مينه به چاپ رسيد

منتشهر  « الهف »ی مجله 0ا  نخستين منتقدانی بود شه مطالای را درباره بينامتنی در دماره   «صاری حافظ»

( ههای اثهر ادبهی   نهپارادوشس و نشا)«التناقض و إداریات العمل اددبی»ای تحت عنوان او در مقاله. شرد

ههای منتقهدان   موضوع بينامتنيت در نقد غرب را مورد بررسی قرار داد و ا  همين جها بهود شهه پهژوه     

                                                 
. است استاد ادبيات معاصر عربی و ادبيات تطايقی در دانشکده مطالعات درق و آفریقا در دانشگاه لندن، مصری ناقدحافظ صاری  - 

 «افق الخطاب النقدی»، (م880 )«جدل الرؤی المتغایره»، (م891 )«استشراف الشعر»، (م891 )«ةاددب و الثور» مهمترین آثار او،

 .است «مبا افالث رةفالربا ي »و ( م881 )
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: حافظ در این مقالهه بها ادهاره بهه مفهاهيمی ههم چهون       .  عرب درباره بينامتنی به طور اساسی شليد خورد

ههای  شهرد شهه امکهان ظههور ریشهه     اقتااس، تیمين و تلميح در ميراث قدیم عربی، این عقيده را مطرح 

ههای ادبهی بهه عنهوان     اولية بينامتنيت در آنها وجود دارد اما او بر خلاف دیگر منتقدان عرب، ا  سهرقت 

آن را « عاهدالمله مرتها   »جایگزین مناسث برای بينامتنی نام نارد؛ در حالی شهه دیگهر ناقهدانی نظيهر     

، در «علامات فی النقد»ی  موضوع در جلد سوم مجلهاین . دانستندترین اصطلاح به بينامتنی می نزدیه

 . اداره دده است( 88 ، می ، مجلد0مجله علامات،ج) م 88 سال 

الفکهر العربهی   » یا  دیگر مجلات تاثيرگذار در تروی  مفهوم بينامتنی در حو ه نقد ادبی عربهی، مجلهه  

. مفهوم بينهامتنی اختصهاص دادهت    به( م898 ، ژانویه، 1عدد ) ای ا  آناست شه دمارة ویژه« المعاصر

ا  دیدگاه شریستوا مطهالای  ( فرآوری( )الإنتاجية)ی اصطلاح در این دماره و درباره  «عادالوهاب ترو»

در همهين دهماره   . ی بينامتنی ارائه داده استهای باختين و ژرار ژنت را دربارهنگادته، و برخی ا  تلاش

 ی نظری و شاربردی مورد بررسی قرار دادبينامتنی را ا  دو جناه  «بشير القمری»

بهه  : هایی است شه در این  مينه انجام دهده اسهت  ی بينامتنی، ترجمها  جمله دستاوردهای اعراب درباره

 دودمهم ترین آنها در اینجا اداره می

 .رمان نویس و منتقد معاصر مراششی اغلث آثار باختين را بهه عربهی ترجمهه شهرده اسهت     « محمد برادة»

 را به عربی برگردانده است( دعریة داستایوفسکی)نيز اثر ار دمند باختين« جميل نصيف التکریتی»

ههای مختلفهی ا  نظریهه    ا  مترجمان پرشار عرب در حو ه بينامتنی اسهت و ترجمهه  « محمد خير الاقائی»

آورده اسهت؛ ا  ایهن   « المفهة مفوالمنظة ر:فآ ةا فالتناصةي »ی بينامتنی را در شتهاب  پردا ان غرب درباره

ی نودهته « التناصةي »،0«رولان بهارت »ا  « نظریه مهتن »، «لذت متن»هایی نظير توان به ترجمهها میترجمه

عهلاوه بهر   . ا  ژرار ژنت را در لابه لای این شتاب جهای داده اسهت  « طروس علی الادب»، 0«لئو سمفيل»

                                                 
عادالوهاب ترو مترجم و محقق لانانی است شه بسياری ا  تحقيقات مرتاط با بينامتنی را در حو ه نقد ادبی غرب به عربی ترجمه  -  

« ی المعاصرتفسير و تطايق مفهوم التناص فی الخطاب النقد»مهمترین اثرش، . رودشرده و ا  این حيث پيشتا  مترجمان به دمار می

 . است

پردا  سردناس مراششی و استاد دانشکده ادبيات دانشگاه قنيطره و استاد دانشکده ادبيات و علوم انسانی بشير القمری ناقد و نظریه -  

 . است« دعریه الن  الروائی»او در حو ه نقد ادبی آثار گرانسنگی نودته شه مهمترین آنها . دانشگاه ربا  است
3- Rolan Bart 
4- Leon samfile 
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را بهه عربهی برگردانهده    « الةنّفوالتناصةي فیدراسةاتف ة»این یکی دیگر ا  شتاب های لئو سمفيل به نام 

 است

 های نویسندگان عرب در ارتاا  با بينامتنی موارد  یر استا  دیگر ترجمه

 ی محمد بکرترجمه(: مارشسيسم و فلسه  بان)الماركسي فوف وسف فالوغ  - 

ترجمهه دهده   توسط فرید الزاهی به عربهی  ( علم متن)«علم الن » های شریستوا، تنها شتاب ا  شتاب - 

 است

 نودته ژرار ژنت، توسط عاد الرحمن أیوب ترجمه دده است« مدخل لجامع الن »ترجمه شتاب  -0

النصة صففینقةدفعةنفالتناصةي ف ة)«ی بينامتنی در متهون روایهی شریزینسهکی   نقدی درباره»ی ترجمه -0
 است چاپ دده« طرائق تحليل السرد»ا  عاد الحميد عقار شه در شتاب ( البوائي فلکبا نسکي

« علامهات فهی النقهد   »ی های مختلف مجلههای دیگری نيز در این  مينه وجود دارد شه در دمارهترجمه

و ترجمه « سمفيل»ا  یکی ا  آثار « وائل برشات»ی توان به ترجمهبه چاپ رسيده است و ا  آن ميان می

،   ت فهی النقهد، جلهد   ی علامها ادهاره شهرد شهه در مجلهه      «مارک دی بيا ی»عاد الرحيم الرحوتی ا  

 .م به چاپ رسيده است881 ، سهتامار 1مجلد

یکی دیگر ا  ناقدان عرب در حو ه بينامتنی است شه آثهار ار دهمندی ایهن بهاره       «محمد عادالمطلث»

او در این شتهاب  . اداره شرد« التناص عند عاد القاهر الجرجانی»توان به ا  ميان آثار وی می. نودته است

های بين پژودگران عرب و غرب در  مينه این نظریه سخن های  بانی بينامتنی و مشابهتریشهی درباره

های منتقدانی نظير بارت، شریستوا، باری، بهاختين، آنجينيهو و   ها و نظریهعادالمطلث دیدگاه. گفته است

هها در  ههای آن ی تهلاش تودوروف را در بحث های  اساس شار خود قهرار داده اسهت و پهس ا  ارائهه    

قهراءات أسهلوبية فهی الشهعر     » در دیگهر شتهاب   . ی بينهامتنی بهه دهرح  مفهاهيم آن پرداختهه اسهت       مينه

« بينامتنی قرآنی»ی بينامتنی را بسط داده و برای نخستين بار عاارت های خوی  دربارهدیدگاه« الحدیث

بهه  ( مانورهای دعری)«ریهمناورات الشع»عادالمطلث با چاپ شتاب دیگری موسوم به . را به شار می برد

                                                 
1- De Biystzzi 

محمد عادالمطلث ناقد سردناس مصری است شه آثار ار دمندی در حو ه بينامتنی به ردته تحریر درآورده است و مهمترین  -  

 .باددمی« قراءات اسلوبيه فی الشعر الحدیث»و « التناص عند عاد القاهر الجرجانی »آنها 
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پردا ی در  مينه بينامتنی روی آوردو نظریه هایی را مطرح شرد شه تا آن  مهان در ههيچ شهدام ا     نظریه

 . دیدگاههای منتقدان عرب دیده نشده بود

 ی کاربردیترین آثار ناقدان عرب از جنبهمهم .3-2

إنفتهاح  » ی شاربردی در نقد ادبی عرب، شتهاب ی بينامتنی ا  جناهترین اثر نودته دده دربارهداید شامل

یقطهين  در ایهن شتهاب    . م بادد898 در سال   «سعيد یقطين»نودته ( واگرایی متن رمان) «الن  الروایی

دیگهر شتهاب   . انواع روابط بينامتنی و دکل های  آن را با تکيه بر چهار رمان عربی تشریح شهرده اسهت  

ههای  اسهت شهه ا  جملهه شتهاب    ( رمان و  ميهراث روایهی  )«ث السردیالروایة والترا» یقطين در این  مينه

-ها و دهيوه یقطين در این شتاب با ساه. رودی شاربردی به دمار میار دمند در  مينه بينامتنی ا  جناه

 (.1  ،   11 ه، عزام، ن)های عربی را تفسير شرده استهای مختلف بينامتنی، رمان

، فصهلی را بهه   (گنهاه و بخشه   )«الخطيئة فوالتکفيةب»در شتابی با عنهوان  عادالله الغذامی دیگر ناقد عربی 

ههای  شتاب یکی ا  داعران معاصر عرب اختصاص داده است«ةماةفشحات »های بينامتنی در دعر نمونه

الشهعر العربهی   »در بهين آثهار وی   . ها در ایهن  مينهه اسهت   ناقد مراششی نيز ا  دیگر شتاب« محمد بنيس»

های بينهامتنی در دهعر معاصهر    وی در این شتاب به ذشر نمونه». المغرب ا  بقيه مهمتر استالحدیث فی 

 (.00،  111  اوی، )«عربی پرداخته است

( دعرگرایی متن روایهی )« دعریة الن  الروائی»های شاربردی مهم دیگر در رابطه با بينامتنی ا  پژوه 

رمهان  « جمهال الغيطهانی  »ی نودهته « تجليهات »ر شتاب ی بشير القمری است شه روابط بينامتنی را دنودته

: تحليهل الخطهاب الشهعری   »ا  دیگر آثار ار دمند ا  جناه شهاربردی   نویس مشهور بررسی شرده است

است شه در آن با با ذشهر  « محمد مفتاح»نودته ( تحليل گفتمان دعر؛ راهارد بينامتنی)«استراتيجية التناص

تهوان  در همين  مينه می.  تنی، به طور مفصل در این  مينه سخن گفته استهای فراوان درباره بينامنمونه

ی نودهته ( های بينامتنی در دعر عربیمتن غایث؛ نشانه)«تجليات التناص فی الشعر العربی: الن  الغائث» 

النقائض، السرقات و المعارضات تقسهيم شهرده   : محمد عزام را نيز نام برد شه نویسنده آن را به سه فصل

                                                 
 «انفتاح الن  الروائی»،(خوان  و تجربه)«القباءةفوفالتجب  » مراششی است شه دارای آثاری نظيرسعيد یقطين، منتقد معاصر  -  

 .است( رمان و ميراث روائی)« البوا  فوفالتباثفالسبد»و « تحليل الخطاب الروائی»، (واگرایی متن رمان)
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و تلاش شرده است شه دیدگاه های قهدیم وجدیهد را بها ههم درآميختهه و آن را در دهعر قهدیم عربهی         

بررسی شند

 بینامتنی یدرباره عرب مهمترین آرای ناقدان از برخی .4

 رابطهه  در را متفاوتی هایدیدگاه عرب معاصر منتقدان ،یربادبی ع نقد در بينامتنی ینظریه ظهور ا  بعد

 تهلاش  تنهها  و شرده اشتفا مفاهيم و اصطلاحات همان به ،هاغربی ا ی رويپ به ایعده شردند؛ ارائه آن با

ههای  تهلاش  بيشهتر  دليهل  همهين  به تطايق دهند؛ عربی متون به صورت شاربردی در را آن مفاهيم شردند

 . آوردند روی حو ه  این در پردا ینظریه به شمتر و هدادت شاربردیی جناه آنها در این  مينه

 یارائهه  و پهردا ی  نظریهه  به و گذادته این ا  فراتر را پا نيز ایعده عرب ناقدان ميان در حال این باولی 

سها ی ایهن نظریهه بهه شهار      و تمام تلاش خود را بهرای بهومی   پرداختند باره نیا در های اثرگذاردیدگاه

 ظههور توسط آنهها   زين جدیدی اصطلاحات و مفاهيم موضوع، این به هاآن نگرش نوع دناال به. گرفتند

 :دودشه در  یر به مهمترین آنها اداره می شرد دايپ

و گهوی سهاقت را ا  دیگهر     بهود  یعربه  ادبهی  نقهد  در بينهامتنی  پژوهشهگران  نينخسهت  ا  « بنيس محمد»

اسهاس شهار    را ژنهت  و تهودوروف  شریسهتوا، آرای   ،یهادیدگاه معرفی در بنيس» ؛همتایان خود ربود

 ،111   اوی،)«جسهت  بههره پهردا ی  و نظریهه  نومته  خهوان   برای ایوسيله عنوان به آنها ا  و داد قرار

را در  مينه با آفرینی متن غایث در متن حاضر به شهار   ديوه سه نویسندگان غرب، ا ی رويپ به او(.  01

شهردن مهتن    نفهی )«متهوا ی  نفهی » ،(نفهی شهردن جزئهی مهتن غایهث     )«جزئی نفی» برده است شه عناوین

نفی شردن شلی متن غایث و آوردن مطالث خهلاف مهتن   )«شلی نفی» و (درموا ی و تقابل با متن غایث

را برای آن به شار برده است شه منظور او ا  این موارد در واقع سطوح مختلف بينامتنی در متون ( غایث

 . مختلف و ميزان تداخل متون در آثار ادبی است

 حداثهة » و (پدیهده دهعر معاصهر در مهراش     )«المغةببفی ةاليةربفالمراصةبففظةاربة» شتاب دو در بنيس

ه ب او. است شرده جایگزین جدیدیی رهايتعا با را بينامتنی اصطلاحات ا  برخی (تا گی سوال)«السؤال

                                                 
ی دعر وسربف و حسن نجمی ا  مؤسسان خانهمحمد بنيس، داعر و منتقد معاصر مغربی در شنار حوار محمد بن طلحة، صلاح ب - 

« دئ عن الإضطهاد والفرح»، «ماقال الکلام»توان بهها میشه ا  ميان آن منتشر شردهدعر نيز  دفترتعدادی . دنروبه دمار می مراش در 

 . اداره شرد« فی إتجاه صوته العمودی»و

 



02\\\ نظریه بینامتنی در حوزه نقد ادبی عربی ...  

 

رجةبةف» و «الغائهث  الهن  » و (هها در ههم تنيهدن مهتن   )«النصوص تداخل» ی نظيریهاثيترش «تناص» جای
 یها  مهتن  ا  لابه لای حاضر متن، متون تداخل این ینتيجه در. است برده شار به را (مهاجرت متن)«النّ

 بهه  یها  دهود مهی  با آفرینی آن خوان  و نودتار شه است همان غایث متن و دودیم دهیآفر غایث متون

 و جاخوش شهرده  جای حاضر متن درون شه است پنهان متون ا  ایمجموعه متون تداخل دیگر عاارتی

ی و. ( 1  ،818  بنهيس، )شنهد مهی  عمهل  حاضهر  متن معانی و ساختار گيریدکل دری پنهان صورت به

 در و دهود دامل می را ونثر دعر ا  اعم جدید و قدیم متن نوع مهه، متون تنيدگیدرهم شه است معتقد

 نمهود  دهند،می تشکيل را هدف متن مرشزی هایهسته شه تاریخی -فرهنگی -دینی هایگفتمان غياب

 را (مههاجرت مهتن  )«رجبةفالةنّ» ،«تناص» یواژه بجای «ةداث فالسؤا » شتاب در بنيس» .شندمی پيدا

 تقسهيم (  مهاجرپذیر متن)«إليه مهاجر ن » و( مهاجر متن)«مهاجر ن » بخ  دو به را آن و برده شار به

 در او (.01 ،111   اوی،)«اسهت  دانسهته  آنهها  بها آفرینی  اساسهی  دهر   را متون مهاجرت و است شرده

 ناقهد فرانسهوی   «ژنهت  ژرار» تحت تثثير نظریه ترامتنيهت   یادی حد تا اتاصطلاح این نشاربرد مينه به 

شه در پن  محور ا  جمله بينامتنی ترسيم دهده و در آن، بينامتنيهت بهه سهه گونهه پهيونهد بينهامتنی،         است

 .تعمدی و ضمنی تقسيم دده است -تعمدی، پنهان-آدکارا

 ا  شریسهتوا، ههای ژوليا دیهدگاه  ا ی رويه پ بهه  است شه عرب معاصر ناقدان ا  دیگر یکی«مفتاح محمد»

 اسهت  عاارت بينامتنی »است نيچنی نامتنيب ا  او فیتعر. شندیم ريتعا «تناص» یواژه بهبينامتنی  ینظریه

 بهاور بهر ایهن    وی(.   ،881  مفتاح،)«مختلف هایشيفيت در گرییکد با گوناگون متون متقابل تثثير ا 

 ،(تطايقهههی ادبيهههات) «المقهههارن الادب» چهههون مفهههاهيمی حهههو ه در بينهههامتنی، مفههههوم شهههه اسهههت

 نظهر  ا . دهود مهی  وارد  «ادبهی  ههای سهرقت » و (منهابع  مطالعهه )«المصادر ةدراس» ،(بينافرهنگی)«المثاقف »

 تثویل اساس شه است پيرامون جهان ا  آن صاحث دناختميزان  متن، هر ن یآفر اساس مفتاح محمد

 .دهدرا نيز تشکيل می خواننده سوی ا  متن

 بها  رابطه در پردا ان حو ه بينامتنی در نقد ادبی عربی است شهیکی دیگر ا  نظریه« مرتا  عادالمله»

-داده ا  ایدهاکه  مهتن،  ههر  شه است معتقد و شرده تاعيت شریستوا ژوليا هایدیدگاه ا  بينامتنی، نظریه

 ههم  دست به دست جدید متن گيریدر دکل شه است هایدئولوژی و ساختارگرایی دناسی،  بان های

 همهان  دیهدگاه،  ایهن  رسهد یمه  نظهر  به و دهدتشکيل می تعددگرایی را هرمتناساس  او ا نظر. دهندمی

 .شندمی تعاير ا  آن« متن فرآوری» اب در آثار خود شریستوا شه موضوعی است
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اسهت؛   «یقطهين  سهعيد » دادهته،  بينهامتنی  نظریهه  بهه  نسات متفاوت تقریاا رویکردی شه منتقدانی دیگر ا 

 بهه  آنگهاه  و شهرده  ادهاره  دیگهر  متهون  با متن یه یرابطه به متن، ا یی هافیتعری ارائه ا  پسیقطين 

 ا  نگهاه او، . دانهد برای بينهامتنی مناسهث مهی    را (فعل و انفعال متنی)«النصی التفاعل»، واژه «تناص» جای

 تغييهر  نظير مختلفی هایدکل تالور طریق ا  شه است حاضر متن به نزدیه متون ا  ایمجموعه یتنبينام

 بها  دررابطهه  یقطهين (. 8 و9  ، 88  یقطهين، )شننهد ، موجودیهت پيهدا مهی   آن جهذب  ا  پس غایث متن

التفاعهل النصهی   »و ( فعهل و انفعهال متنهی خهاص    )«التفاعل النصهی الخهاص  » دیجد اصطلاح دو بينامتنی،

 دهرح  بهه  ژنهت  ژرار ا  تهثثير  بهه  سههس  و در نقد عربهی بهه شهار بهرد      را( فعل و انفعال متنی عام) «العام

و یادآور دد شه منظور ا  فعل و انفعال متنی خاص، ارتاها  مهتن بها یهه مهتن       پرداخت آنهای تفاوتها

دههد و در  خهود را نشهان مهی   « روش»، و «نهوع »، «جهنس »شه در سطوح مختلفی نظيهر   باددمشخ  می

ارتاها   )« التعلهق النصهی  »دود و او ا  آن بهه  دعرگاهی اوقات ا  طریق یه بيت یا شل قصيده ظاهر می

تهوان ا  ایهن نهوع روابهط بينهامتنی بهه عنهوان روابهط         مهی (.  0: م111 ه،  اوی، ن)شندتعاير می( متنی

نی خاص نام برد شه یه متن مشخ  ا  متن مشخ  دیگری تاثير پذیرفته اسهت امها او در ادامهه    بينامت

را نيز مطهرح شهرده و معتقهد اسهت شهه در ایهن       ( فعال و انفعال متنی عام)«التفاعل النصی العام»اصطلاح 

 تعامل، یه متن با متون مختلف و نامشخصی در ارتاا  است شهه توسهط خواننهد و متناسهث بها سهطح      

-ا  نظهر او دليهل ایهن نهام    . دههد دود و در نوع و جنس خود را نشهان مهی  آگاهی و دان  او فهميده می

ههای مختلهف، سهطوح    ههای مختلفهی نظيهر جناهه    گذاری این است شه برای پی بردن به آن ا  گهذرگاه 

-اه یکسهان نيسهتند، عاهور مهی    گوناگون، آثار متون مختلهف و نامشخصهی شهه در جهنس، نهوع و سه      

بنابراین ا  نظر یقطين، گستره این نوع روابط بسيار  یهاد اسهت و   (. 8 و  9 : م 88 ه، یقطين، ن)شنيم

 . برای پی بردن به آن، لا م است دان  شافی و تاحر شافی نزد خواننده و مخاطث وجود دادته بادد

ا  سهوی او  های یقطين، انواع ارتاا  ميان متون است شه تحت تثثير ژرار ژنهت  موضوع مهم در دیدگاه

شهه   اسهت  شهرده  مشهخ   ، ژنهت  ژرار ا  تهثثير  بهه  را متنهی  بين روابط نوع سه  نهایت در وارائه دده  

 دیهدگاه  ا (. 01:همهان ) (ورامتنيهت ) «صهية ناتمي»،0(بينامتنيهت ) التناص،  (پيرامتنيت)«المناصة»:عاارتند ا 
                                                 

. تيرامتنيپ - . تينامتنيب - : است  شرده ميتقس بخ  پن  به را آن و است برده شار به را تيفرامتن ت،ينامتنيبی جا به ژنت ژرار - 

 .تيفرامتن -1. تي برمتن -0. تيورامتن -0

2- para textualite 
3- Intertextualite 
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 و «تبينامتنيه » ریه   در اجتذابو  عکس ،«پيرامتن » یر در واستشهاد تیمين اقتااس، تقليد، یقطين سعيد

 . گيرد می قرار «تيورامت» ذیل ومسخ إعارة معارضة،

 و دارشهه یر اینامهه  دهجره  بشهر  همانند ادبی آثار»: گویدمی ادبی آثار تعریف در هم« الغذامی الله عاد»

 اثهر  ههر  بلکهه . نخواهددهد  ختمهم  خلأ به شههمچنانکه  است، امدهين خلأ ا  شه دارند در خود طولانی

بهر همهين    (.0 ،111   عطها، )«شنهد ا  خهود موجودیهت پيهدا مهی     پي  آثار ا  شه است  بانی اثری ادبی

های  تحهت تهثثير ژوليها شریسهتوا بهوده اسهت؛       دود شه غذامی هم در طرح دیدگاهاساس مشخ  می

هستند و پی بردن وار به همدیگر متصل برهمين اساس ا  نگاه غذامی، متون مختلف به صوررت  نجيره

 . طلادبه این تنيدگی روابط، دان  منحصر به هرشدام را می

 حاضهر،  مهتن  و غایهث  مهتن  در ارتاا  با موضهوع  ،در نقد ادبی عربی بينامتنی ناقد دیگر «حافظ صاری»

 را مهتن  وی اسهت؛  بهرده  شهار  بهه  را( سها ی و برچيهدن  جانشين) «الإااة » و( استقرار) «الإحلال»واژگان

همهين موضهوع را شریسهتوا در     .مؤثرند حاضر متن آمدن وجود به در شه داندیمی پيشين آثار ا  برآمده

 نشهينند می حاضر متون جای به غایث متون ا  برخی ا  نظر حافظ،. بيتامتنی به وضوح عنوان شرده است

اسهتقرار و فهرود   ) إحهلال  جریهان  ایهن  طریهق  ا  مهتن . شننهد مهی  در به جایشان ا  را آنها دیگر، برخی و

 ایهن  ا  برخهی  گاهی. دودمی حاصل دیگر متون یسایه در ،(سا ی و برچيدنجانشين) إ احة و( آمدن

 و اسهتقرار  ایهن  چيننهد و برمهی  را دیگهر  برخهی  گهاهی  و دهوند مستقر مهی  دیگر برخیی لا درلابه متون

چنانکهه پيداسهت، صهاری    (. 81- 9 ،891  حافظ،)گذاردمی به جای متن بر را خود اثر سا ی،جانشين

حافظ نيز معتقد به بينامتنی جزئی و شلی است؛ طوری شه گاهی این ارتاا  در حد جزئی ا  متن غایهث  

 الهن  »تعايهر  غایهث  مهتن  جهای  بهه  حهافظ . دهود است و گاهی بخ  بيشتری ا  متن غایث را دامل می

. بهرد مهی  شهار  به را (متن فرود آینده)«حالال الن  » تعاير حاضر، متنی برا و( برچيده دده متن)«مزاحال

 آن اثهرات  تواندنمی گاه هيچ اما دودمی موفق آن نفی و مزاح متن شردن دور در «حال متن »نیا گاهی

 .بارد بين ا  شلی بطور را

 بينهامتنی  یدربهاره  را مختلفی هایدیدگاه عرب، ناقدان چه اگرتوان گفت شه در پایان به طور شلی می

 بهه  هیه نظر نیا چنان هم رسدبه نظر می اما شردند اداره زين  مينه این در جدیدی مفاهيم به و شردند انيب

پهردا ی   بان هنو  ههم بهه دناهال نظریهه    و ناقدان عرب رودیم دمار بهی عرب نقد در نوپای اهینظر عنوان

                                                                                                                                 
1- metatextualite 
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بهه ههر حهال    . شننهد سها ی  شنند هرچه بيشتر این موضوع را بومیبيشتر در این حو ه هستند و تلاش می

ههای ناقهدان غربهی و ا  طریهق     اصطلاحاتی شه توسط آنها در این حو ه مطرح دد، به تهثثير ا  دیهدگاه  

 . ها با نظراتی برگرفته ا  ميراث شهن عربی مطرح ددتلفيق آن دیدگاه
 

 نتایج مقاله .5
در سهال  « سيزا قاسهم »خانمی هشتاد توسط مفهوم بينامتنی در گفتمان نقد معاصر عرب در اوایل دهه

مطرح دد؛ او این تعاير را پهس ا   « القّفالرب یفالمراصبفیالمفارق ف »ای تحت عنوان م و در مقاله 89 

 . بررسی و تحليل مفاهيم بينامتنی در اثر مذشور به شار برد

سنده شردن ب: اول: های منتقدان معاصر عرب در حو ه نظریه بينامتنی تاشنون دو روند دادته استتلاش

ی نقهد شههن عربهی و دوم پيهدا     به این نظریه و شاربردهای آن در دکل جدید بدون با گشت به حهو ه 

های آنها تا بدآنجا ختم دهده اسهت شهه    اما بيشتر تلاش. های این نظریه در ميراث نقد عربیشردن ریشه

هند و آن را بها اصهطلاحات   اند تا حد امکان آن را به ميراث نقد قدیم عربی سا گار نشان دتلاش شرده

های دعری و بویژه تیمين، اقتااس، تلميح، معارضه: نقدی و بلاغی موجود در ميراث نقد عربی ا  قايل

های ادبی ربط دهند؛ به همين دليل تعابير و تعاریف  یادی را برای این نظریه در نقد ادبی عربهی  سرقت

 . ی پيدا شرددهرت بيشتر« التناص»به شار بردند شه در این بين 

های ادبی را بيشتر ا  هر تعاير دیگری با بينامتنی متناسث دانستند و قائل به این بودند ناقدان عرب سرقت

شه نظریه بينامتنی در لااس جدیدی ا  سوی ناقدان غهرب ارائهه دهده اسهت و حهاوی مفههوم جدیهدی        

ن نظریه با سرقت های ادبی شردنهد  نيست اما برخی دیگر ا  ناقدان عرب اقدام به بررسی وجوه تمایز ای

-شه همين موضوع روند حرشت این نظریه در حو ه نقد ادبی عربی را تغيير داد و باعث دهد تها نظریهه   

 . پردا انی در این حو ه ظاهر دوند

هایی را مطرح شردند شه تها  پردا ی پرداختند و دیدگاهبرخی ا  ناقدان عرب در حو ه بينامتنی به نظریه

را به شار « بينامتنی قرآنی» برای مثال محمد عادالمطلث برای اولين بار اصطلاح.رائه نشده بودآن  مان ا

 . برد

ناقدان عرب در حو ه بينامتنی، به دستاوردهای  یادی در هر دو حو ه شاربردی و نظهری دسهت یافتنهد    

مراششی بيشتر ا  بقيه  محمد بنيس منتقد معاصر. اما بيشتر این دستاوردها ا  جناه ی شاربردی بوده است



02\\\ نظریه بینامتنی در حوزه نقد ادبی عربی ...  

 

تهر  پردا ی در این خصوص پرداخت و معتقد بود شه نظریه بينامتنی بسيار گسهترده ناقدان عرب به نظریه

 . ا  آن چيزی است شه مطرح دده است

 ها نوشت پی. 6

مغرب عربی عمدتاً به منظور اداره به مجموعه ششورهای آفریقایی مراش ، الجزایر، تهونس، لياهی،   ( )

 . دودموریتانی و سر مين مورد مناقشه صحرای غربی استفاده می

پوست با شردن است و در دعر این نوع سرقت چنان بادد شه معنی فراگيرد و ترشيث الفها   : سلخ(  )

قصد شردن و نزدیه ددن به چيزی و در سرقات دهعر  : اما المام.آن بگرداند و به وجهی دیگر ادا شند

 (. 011و010: 099 الرا ی، ) د و به عاارتی دیگر و وجهی دیگر بکار بردآن است شه معنی فراگير
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